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صفحه 8
یک‌شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ 
۳ربیع‌الاول ۱۴۴3 - شماره ۲۲۸۵۹

شــهید محسن فخری‌زاده شــهید صیاد شیرازیشــهید حسین همدانیشــهید حسن شاطریشــهید  قاسم سلیمانی  شــهید حسن طهرانی مقدم دکتر رمضان عبداللهشــهید ادواردو آنیلیشــهید مصطفی چمرانشــهید ابومهدی المهندس سردار ا‌براهیم محمدزاده  سیدحسن نصرالله شیخ ابراهیم زکزاکی شــهید عماد مغنیه شــهید سیدمحمدباقر حکیم شــهید محسن حججی

فرمانده محور بــود؛ با وجود اینکه 
فرزندش تــازه بدنیا آمده بود دو ماهی 
در منطقــه مانــد و از بس که حجب و 
حیا داشت از فرمانده ادوات درخواست 

مرخصی نمی‌کرد. 
احســاس مســئولیت می‌کرد و به 
مرخصی نمی‌رفت تا اینکه برادر نجاتی 

فرمانده ادوات خطاب به من گفت: 
میرزایــی! علــی عباســی مدتیه 
مرخصی نرفته. شما محور تیپ الحدید 

را از ایشان تحویل بگیر.
اوج عملیات کربلای پنج بود و درگیری ســازماندهی 600 نفر نیروی ســرباز و 
بســیجی و سپاهی حسابی خسته و کلافه‌ام کرده بود. با سرکشی روزانه چند نوبت 
از خط و مشــاهده شــهادت و مجروحیت نیروها، از این پیشــنهاد خوشحال شدم 
 و با خودم گفتم؛ مدتی از مســئولیت گردان خلاص می‌شــوم. شــبانه با بیسیم به 
علی عباســی خبردادم که فردا برای تحویل گرفتن خط و محور آنجا می‌آیم و شما 

آماده رفتن به مرخصی باشید.
پنجم بهمن ماه بود که راهی ســنگر محور ادوات در خط مقدم شدم. حدود دو 
کیلومتر راه رفته بودم که با هم به محور سرکشی کنیم و خط را از او تحویل بگیرم. 

اما وقتی رسیدم او رفته بود و منتظر من نشده بود. با بیسیم چی جلو رفتیم.
خط پدافندی لشکر از ابتدای پنج ضلعلی‌ها و انتهای دژ شلمچه شروع می‌شد و 

تا انتهای نخلستان ادامه داشت. محور از سه طرف زیر آتش دشمن بود.
ســمت راست محور، ســنگر فرمانده گردان بود و با فاصله‌های مختلفی از هم ، 
ســنگر تیربار و خمپاره‌اندازها و توپ 106 میلی متری و سنگر spg مستقر بودند. 
علی عباسی را دیدم که در حال خوش و بش با نیروهای ادواتی بود. با هم احوالپرسی 
کردیم. جای گله و گله‌گذاری نبود، با هم یک دور کامل به ســنگر بچه‌های ادوات 
زدیم و با همه چاق سلامتی کرد. کنار سنگر خمپاره 60 بیشتر ایستادیم که پاتک 

عراقی‌ها شروع شد. 
از زمین و آسمان آتش می‌بارید. 

دشمن با تیر مستقیم‌ تانک می‌زد. انواع گلوله از خمپاره 60 گرفته تا 82 و توپ 
روی ما قفل شده بود و روی تمام نعل اسبی که بچه‌ها مستقر بودند آتش می‌ریخت.
تعدادی از نیروهای پیاده عراقی هم از توی دل نخلستان، درازکش به سمت ما 

تیراندازی می‌کردند. بیش از 10 بار به او گفتم: 
خط را توجیه‌ام، شما برو. 

حتــی بار آخر گفتم باهم برویم تا علی را مجاب کنم که خط را ترک کند ولی 
قبول نکرد و در کنار نیروهایش ماند.

 آن روز چهره‌اش عوض شده بود و حالا او به من فشار می‌آورد و اصرار می‌کرد 
که تو برو عقب. هرچه گفتم؛ شــما برو قبول نکرد. او قالب شــد و پیروز معرکه. با 
بیسیم چی برگشتیم عقب. نزدیک ظهر بود. رفته بودم پای‌ تانکر آب، نشسته بودم 

وضو بگیرم که وحید توکلی با موتور رسید و داد می‌زد:
- علی عباسی شهید شد... علی عباسی شهید شد.

چشــم‌هایم سیاهی رفت. نشستم و به‌ تانکر آب تکیه دادم و متانت و آرامشش 
را در ذهنم مرور کردم. او وعده دیدار با معبود داشت و شوق رفتن. من نمی‌دانستم 

و غافل از ملاقاتش بودم.
 دیگر برایم یقین شده بود که زمان شهادتش را می‌دانست. به او وحی شده بود 
و نمی‌خواست موقع شهادتش کسی اطراف او باشد و آسیب ببیند. علی رفت و ما را 

با غم ندیدن چهره زیبایش تنها گذاشت.
موضوع: شهید علی عباسی عنبرکه )مسئول محور ادوات لشکر 5 نصر(
به روایت مهدی میرزایی 

یک ستاره از آن هزار

شهادت وقت  ششم:  ستاره 
ابوالقاسم محمدزاده

 می‌خواهم بدانم آیا حقی 
از ایشان بر گردن بنده است؟!

پاییز 61 بود. با موتور به سمت میدان 
آزادی می‌رفتیم. می‌خواستم ابراهیم را 
برای عزیمت به جبهه به ترمینال غرب 
برســانم. یک ماشین مدل بالا از کنار ما 
رد شد. خانمی کنار راننده نشسته بود. 
حجاب درستی نداشت. نگاهی به ابراهیم 
انداخت و حرف زشتی زد. ابراهیم گفت 

ســریع برو دنبالش. من هم با ســرعت به سمت ماشین رفتم. بعد ‌اشاره کردیم بیا 
بغل، با خودم گفتم: این دفعه حتما دعوا می‌کنه. اتومبیل کنار خیابان ایســتاد. ما 
هم کنار آن ایســتادیم. منتظر برخــورد ابراهیم بودم. ابراهیم کمی مکث کرد. بعد 
همین طور که روی موتور نشسته بود با راننده سلام و احوالپرسی گرمی کرد! راننده 
که تیپ ظاهری ما و برخورد خانمش را دیده بود، توقع چنین ســام و علیکی را 
نداشــت. بعد از جواب سلام، ابراهیم گفت: من خیلی معذرت می‌خوام، خانم شما 
فحــش بدی به من و همه ریش‌دارها داد. می‌خوام بدونم که... راننده حرف ابراهیم 
را قطع کرد وگفت: خانم بنده غلط کرد، بیجا کرد! ابراهیم گفت: نه آقا این طوری 
صحبت نکن. من فقط می‌خواهم بدانم آیا حقی از ایشــان بر گردن بنده اســت؟ یا 
من کار نادرستی کردم که با من این طور برخورد کردند؟! راننده اصلًا فکر نمی‌کرد 
ما این گونه برخورد کنیم. از ماشین پیاده شد. صورت ابراهیم را بوسید و گفت: نه 
دوست عزیز، شما هیچ خطایی نکردی. ما ‌اشتباه کردیم خیلی هم شرمنده‌ایم. بعد 

از کلی معذرت‌خواهی از ما جدا شد.
مأخذ: سلام بر ابراهیم

یک شهید، یک خاطره

قبل از شروع عملیات والفجر مقدماتی، ما 
در گردان حسن انفرادی بودیم. آن زمان ایشان 
جانشین گردان بود. شبِ عملیات نیروها را داخل 
چادری جمع کرد و گفــت: »برادران، عملیات 

نزدیک است ...«
از کربلا و عاشــورا گفت و شــروع کرد به 
خواندن روضة حضرت رقیه و حضرت ســکینه 

)سلام‌الله علیها(.
آن‌قدر صدایش ســوزناک بود که همه اشــک ریختیــم. تأثیر کلامش حس 
شهادت‌طلبی را در نیروها بالا می‌برد و در دل دشمن ترس و رعب ایجاد می‌کرد ...
خاطره‌ای از شهید حسن انفرادی حسن‌آباد
راوی: حسین سهرابی، هم‌رزم شهید

مریم عرفانیان

روضة شبِ عملیات

شــهيد فيض آبادي زمزمه‌اي ديگر از ترانة 
خونين هشت سال دفاع مقدس است كه نواي 

دل انگيزش را به ياد مي‌نشينيم.
***

محمدرضا فیض آبادی، اول شهريور سال 1339 
شمسی در خانواده‌ای مذهبی و در محلة غياثي تهران 
متولد شد. دوران طفولیت را در دامان پر مهر و محبت 
مادر پرهیزگار و زیر سایه پدر در فضای خانه‌اي ساده، 
همراه با زمزمه‌های قرآن و نماز ایام را ســپری نمود. 
همين فضا باعث شد محمدرضا از هفت هشت سالگي 
روزه بگيــرد و نمــاز بخواند و تا پايــان عمر، همانند 
ســرورش مولا علی)ع( زندگی بسیار ساده‌ای داشته 
باشد. پس از اتمام دوره راهنمایی، وقتي 15 ساله بود 
دل به دریا سپرد؛ نسبت به امور دنیوی بی‌اعتنا بود و 
علاقه به کسب معارف و علوم دینی داشت ، به همین 
دلیل هم تحصيلاتش را در حوزه علميه آغاز کرد. پدر 
و مادرش نيز برای تحصیل او در حوزه مشوقش بودند. 
جديت و كوشش محمدرضا در تحصيل زبانزد طلاب 
بــود. او با دقت و مراقبت، اين تلاش و كوشــش را با 
مسایل معنوي و اخلاقي‌ عجين ميك‌رد. فيض‌آبادي 
به مدت 10 ســال در حوزه علميه قم تحصیل کرد و 
به درجه علمی رسائل و مکاسب)معادل كارشناسي( 

رسيد.
در صف اول مبارزه علیه طاغوت

وی علاقــه و ارادت خاصی به امــام خمینی)ره( 
داشت. در اواخر دوران تبعید امام، همراه با دوستانش 
در پخش اعلامیه‌های ایشــان فعالیت چشــم‌گیری 
داشت. تحصيل او در حوزه با مبارزات مردمي بر ضد 
رژيم ســتم شاهي در سال 57 قرين شد. او همگام با 
مردم، تحت رهبري حضرت امام)ره( سهم خويش را 
در براندازي رژيم شاهنشــاهی به‌خوبي ايفا ميك‌رد. 
مبارزات او طــوری بود که خانواده‌اش فکر می‌کردند 
در همان ايام انقلاب شهید می‌شود. او سعي داشت در 
تمام راهپیمایی‌ها شرکت كند و همزمان با تظاهرات، 

تبلیغ ديني هم می‌کرد. 
بعد از پيروزي انقلاب اســامی به همراه دوستان 
بســیجی‌اش برای تبلیغات به شهرستان‌ها می‌رفت و 
در فعالیت‌های فرهنگــی و آموزش قرآن، فعالانه در 
کنار بسیجی‌ها بود.محمدرضا پس از ازدواج، به همراه 
همسرش به قم برگشت و زندگي مشتر‌كشان را در 
خانه کوچکی که در قم داشتند، آغاز کردند. او كه پيش 
از اين در سراسر زندگی‌اش ساده‌زيست بود، همسرش 
را هم به این سادگی تشویق می‌کرد و هميشه می‌گفت: 
ان‌شاءالله بتوانیم خانه آخرت مان را درست کنیم. همه 

 رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
بارها و بارها باور و اعتقاد راستین‌شــان به شجاعت، 
غیــرت، بصیــرت، باانگیزه بــودن، امیدبخش بودن، 
پایبندی و علاقه‌منــدی عمیق و پخته‌ به انقلاب در 
جوانان امروز و نسل‌های جدید انقلاب را اعلام نموده‌اند.
افتخاراتِ جوانان امروز و نسل‌های جدید انقلاب

چند نمونــه از رهنمودهای امام خامنه‌ای در این 
زمینه را نقل مینماییم: 

»جوان امروز در آمادگی خود و شــجاعت خود و 
غیــرت خود برای دفاع از هویت دینی و انقلابی خود، 
از جوان نسل اول هیچ كمتر نیست، شاید هم جلوتر 

است.«1385/11/28
»امروز بصیرت جوان‌های ما از جوانان آن روزگار 
اول انقلاب و در اثنای انقلاب، یقیناً بیشــتر اســت.« 

1388/08/12
»جوان‌های مؤمنِ امروز ما و كسانی كه دل در گرو 
انقــاب دارند، كه نه امام را دیدند، نه انقلاب را درك 
كردند، نه دوران دفاع مقدس را دیدند، انگیزه‌شــان، 
همتشان از جوان‌های دوره دفاع مقدس بیشتر نباشد، 
كمتر نیســت؛ این را بنده از روی علم و اطلاع عرض 

میكنم؛ تحلیل و حدس نیست.«1392/02/25
»اینکه بنــده بارها تکرار می‌کنم که جوان امروز، 
از جوان اوّل انقلاب و دوران جنگ اگر جلوتر نباشــد، 
بهتر نباشد، عقب‌تر نیست - و من معتقدم که جلوتر 
است - به‌خاطر این است که امروز با این‌همه ابزارهای 
تبلیغی، با این‌همه شــگردهای گوناگونِ فروریختن 
پایه‌های ایمان، جوان انقلابی ایستاده است. ما در عرصه 
فرهنگ، در عرصه‌ سیاست، در عرصه‌های اجتماعی، در 
عرصه‌های هنری الی‌ماشاءالله جوان مؤمن داریم؛ البتّه 
بله، یک‌عدّه‌ای هم هســتند که معتقد نیستند، پابند 
نیســتند، آن را هم میدانیم، نه اینکه غافل باشیم امّا 
ایــن خیل عظیم جوانان مؤمن، جزو معجزات انقلاب 

است.«1395/05/31
»روحیّه‌ امروز جوان‌های ما همان روحیّه‌ جوانهای 
آن‌وقــت اســت؛ با این تفــاوت که آنهــا آن‌وقت در 
وســط کوره‌ انقلاب بودند، امروز آن ]شرایط[ نیست، 
درعین‌حال آن روحیّه هست. تفاوت دیگر اینکه بصیرت 
و آگاهی و تجربه‌ای که جوانهای ما امروز دارند، آن روز 
وجود نداشت؛ یعنی ما پیش رفته‌ایم.«1395/09/03

»جوان نسل سوّم، از جوان نسل اوّل امیدبخش‌تر 
اســت درصورتی‌کــه بتوانــد ایمانــش را حفــظ 

کند.«1396/10/24
»دشــمن امیدوار بود - این نکته مهم است - که 
نسل ســوّم انقلاب و نســل چهارم انقلاب از انقلاب 
روگردان بشوند، ]ولی[ امروز گرایش و پایبندی نسل 
ســوّم و چهارم انقلاب به انقلاب و علاقه‌مندی عمیق 
و پخته‌ آنها به انقلاب، از نســل اوّل اگر بیشتر نباشد 

کمتر نیست.«1397/01/01
مصادیق متعددی برای این باور راستین وجود دارد 
و اخیراً هم مصداق بارز و درخشــان دیگری برای این 

حقایق عظیم، آشکار گردید. 
 علــی لندی نوجــوان ۱۵ ســاله اهــل ایذه در
18 شــهریور 1400 در جریان یک آتش‌سوزی برای 

نجات دو خانم، مادر ۸۵ ساله و خواهر شهید ابراهیم 
عزیزی، در همسایگی منزل یکی از اقوامش، فداکاری 
 نمــود و دل به آتش زد و دچار ســوختگی شــدید

91 درصدی شد و بعد از مدت کوتاهی بستری شدن 
در بیمارستان، در نهایت در ۲ مهر ۱۴۰۰ آسمانی شد.
نوجوان شجاع و فداکار و الگوی نسل خود 
بلافاصله بعــد از این عروج قهرمانانه و ایثارگرانه، 
در تماســی از دفتــر رهبر معظم انقلاب اســامی با 
خانواده علی لندی نوجوان غیور ایذه‌ای، مراتب تسلیت 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ابلاغ و با این خانواده داغدیده 
همدردی شد و باز بلافاصله رهبر فرزانه انقلاب اسلامی 
با درخواست رئیس‌بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر 
در حکم شهید تلقی شدن علی لندی نوجوان فداکار 

ایذه‌ای موافقت نمودند.
علاوه‌بر اینها رئیس‌رسانه ملی در سفر به خوزستان 
با حضور در منزل شــهید علی لندی قهرمان فداکار 
 ایــذه‌ای یک جلد کلام‌الله مجید با دســت نوشــته 
رهبر معظم انقلاب اسلامی را به خانواده معظم شهید 

اهدا نمود.
در متن دست‌نوشته رهبر انقلاب آمده است:

»اهداء به خانواده گرامی و صبور نوجوان شجاع و 
فداکار آقای علی لندی که توانست خود را در جایگاه 
الگوی جوانان و نوجوانان نسل خود به همه نشان دهد. 
رحمت خدا بر او و بر پدر و مادر و دیگر کسانش.«

برابــر تصویب شــورای عالی نشــان‌ها در ارتش 
جمهوری اســامی ایران، نشــان فداکاری به صورت 
افتخاری به شهید علی لندی تعلق گرفت. مدال عالی 
پدافند غیرعامل به خانواده شهید علی لندی اهدا شد. 
مدال بین‌المللی شجاعت مجلس دانش‌آموزی کشور 
نیز برای نخســتین بار به خانواده شــهید علی لندی 

اعطا گردید.
اسوه و الگوی برجسته

علی آرزو داشــت به سفر کربلا برود و در آستانه 
اربعین حســینی به ابدیت پیوند خورد و ان‌شــاء الله 
میهمان سید و سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله 

الحسین)ع( است.
این نوجوان دهه هشتادی و اسوه مردانگی، غیرت، 
شجاعت، از جان گذشتگی و ایثار، در هفته دفاع مقدس 
یاد و منش شهدای دفاع مقدس به ویژه شهید حسین 

فهمیده و شهید بهنام محمدی را زنده کرد.

دانش‌آموز شهید علی لندی ادامه دهنده راه شهید 
فهمیده و هزاران دانش‌آموز شهید ایران اسلامی و یک 

الگوی برجسته است.
شــهید علی لندی مثل همشهری دیگرش شهید 
شهرام محمدی که دل به آتش زد و جان دهها کارگر 

پتروشیمی را نجات داد، یک قهرمان بزرگ است.
نمونه در کمک کردن و یاری‌رسانی 

آقــای داود لندی پدر علی از خصوصیات اخلاقی 
ممتاز فرزندش چنین تعریف می‌نماید:

»علی همیشه در کمک کردن نمونه بود. در همه 
زندگی تلاش می‌کرد یاری‌رسان دیگران باشد. 

بارها دیده بودم که در خیابان دست مستمندان را 
می‌گیرد تا بتوانند از خیابان عبور کنند یا به کودکان 

کمک می‌کند. 
همیشــه مراقب خواهرها و مــادرش بود. در کار 
خانه و بیرون کمک می‌کرد. بارها دوستان و آشنایان 
 از علی به‌خاطر محبت‌ها و فداکاری‌هایش تقدیر کرده 

بودند.«
عاشق امام حسین و کربلا

عموی شهید علی لندی چنین از روزهایی که علی 
در بستر بیماری بود، نقل مینماید:

»وقتی آقای موسوی نماینده ولی فقیه به عیادت 
علی آمد، از او پرســید چه آرزویی داری و علی گفت: 

آرزو دارم به کربلا بروم. 
علی همیشه دلش میخواست روزی مسافر کربلا 

شود.
چند بار که من و برادرانم به کربلا رفته بودیم، به 
ما می‌گفت که یک بار او را هم همراه خودمان ببریم. 
من به او میگفتم باید حســینی شوی تا بتوانی با 

ما بیایی.
بعد از حادثه وقتی در بســتر بیماری بود، به من 

گفت: حالا دیگر حسینی شده‌ام؟«
 عموی ایــن قهرمان ایذه‌ای با بیــان اینکه علی

۹۱ درصد دچار ســوختگی شده است، اما با این حال 
به ما گفته بود که هر شخص دیگری نیز به جای من 

بود همین کار را می‌کرد و اگر دوباره چنین اتفاقی رخ 
دهد باز هم همین کار را انجام خواهم داد.

عموی شــهید علی لندی در کلیپی که از ایشان 
بعد از شهادت علی منتشر شد، با افتخار و سرافرازی 

اعلام می‌نماید:
»علی لندی مردی از خودگذشته، مهربان، مؤمن، 

مدبرّ، ولایتمدار و همواره پیرو ائمه بودند.
چندین بار از من ســؤال میکردند: عمو! اگر شما 
و یا من زمان امام حســین بودیم، طرف امام حسین 
را میگرفتیم و یا ما را با پول میخریدند و میرفتیم به 

طرف یزیدیان؟
گفتم: عمو، دعا کن همیشه ما طرف امام حسین 

باشیم.
بعــد از این اتفاق که افتاد، به من گفت: عمو! الان 

ثابت کردم که من طرف امام حسینم؟
گفتم: آره عمو جان! الان دیگه تو امام حســینی 

هستی. 
مــا به تو افتخار می‌کنیم. همه ایران به تو افتخار 

می‌کنند.
دلاور مرد! شیرمرد! الگوی همه مایی.«

پیشتاز در مدرسه ایثار و شهادت
آری شــهید علی لندی به همــه ثابت نمود که 
دانش‌آموخته نهضت حســینی و مکتب دفاع مقدس 
و شاگرد ممتاز و پیشتاز مدرسه ایثار و شهادت است.

بزرگداشت شهید علی لندی

ن   مهما
) ع ( ا لشهد ا سید

کامران پورعباس

ما به‌طور موقت، چند صباحی این جا مهمان هستیم. 
زندگی مشترک محمدرضا و همسرش چهار سال 
طول كشيد. حاصل زندگي‌شان دو فرزند دختر و پسر 
بود. او از همسرش می‌خواست تا در تربیت دخترشان از 
جده‌اش فاطمه‌زهرا)س( درس بگیرد. محمدرضا اعتقاد 
داشت که بدحجابی، خون شهیدان را پایمال می‌کند. 
وقتی نرجس شش ماهه بود از همسرش مي‌خواست 
که برای او مقنعه بدوزد. محمدرضا موقع بازی با فرزند 
دوم‌شان حســن، روی زمین سینه‌خیز می‌شد و با او 
تفنگ‌بازی می‌کرد. نرجس دو سال و حسن یک سال 

بیش‌تر نداشتند که پدرشان شهید شد.
محمدرضا اعتقادي عمیق به ولايت فقيه داشت و 
آن را ادامه خط انبيا و ائمه اطهار مي‌دانست و اطاعت 
از ولي فقيــه را واجب. فعالیت‌های عبادی، معنوی و 
تبلیغات دینی‌ ایشان در ماه‌های رمضان، محرم و صفر 
دو چندان می‌شــد و تمام توجــه او را به خود جلب 
ميك‌رد. محمدرضا اخلاق خوبي داشت. طوري كه در 
مسیرهایی که تردد داشت كساني با او همراه و مجذوب 
رفتار و صحبت‌های او می‌شدند. برای همین در خانواده 

و آشنایان، الگویی از محبت شده بود. 
جهاد در خط مقدم

جنگ براي محمدرضا يــك فرصت عالي بود. او 
مي‌خواســت راه صد ساله را كي شبه طي كند. پدر و 

مــادرش هم انگیزه‌ای مضاعف برای جبهه رفتن به او 
مي‌دادند. محمدرضا در زمزمه‌ها و راز و نیاز شبانه‌اش 
به خدا چنین می‌گفت: من به خاطر حســینم، دین و 
اسلامم به جبهه می‌روم چرا که من عاشقم و مشیت 
الهی در این اســت که مرا به معشــوق برساند. و چه 
زود خداوند جوابش را داد. با شــروع جنگ تحمیلی، 
محمدرضا كه خود را بازمانده از قافله دوستان شهيدش 
در دوران انقلاب مي‌دانست، فرصت را غنيمت شمرد و 
در ســال اسفند سال 62 راهي جبهه شد. او در جبهه 
جنوب به نیروی هوایی سپاه و لشکر 92 زرهی پيوست 
و در جبهه غرب عازم قرارگاه نجف شد و مدت دو سال 
در جبهه به عنوان مبلغ حضور داشت. محمدرضا در 
آخرین اعزام بــا برادرش همرزم بود. بــرادرش از او 
می‌خواهد به خاطر زن و بچه‌هایش به خط مقدم نرود 
ولي محمدرضا در جواب می‌گوید: زن و بچه‌ام خدا را 
دارند. او لباس‌های طلبگي‌اش را به برادرش می‌دهد و 

به استقبال شهادت مي‌رود.
شــهيد فيض‌آبادي تنها سه روز پس از حضور در 
عمليات خيبر، در 17 اسفند سال62 در جزاير مجنون 
و پل طلاییه، بهاري زودتر از طبيعت را جشن گرفت 
و با اصابت تيري مستقیم، به قافله دوستان شهیدش 
پیوســت. همرزمانش وقتی بالای ســرش می‌رسند 
که شــهید شــده بود، اما به خاطر بمباران شیمیایی 
نمی‌توانند او را به عقــب بیاورند، به همین خاطر، او 
مدت‌ها مفقودالجســد می‌شود. پیکر محمدرضا پس 
از هشت ســال پیدا شد و در بهشــت زهراي تهران 

آرام گرفت
گزیده‌ای از وصیتنامه 

خدايا، خداوندا، شــهادت مي دهم که خدايي جز 
تو نيســت و شــهادت مي‌دهم که محمد- صلي الله 
عليه و آله- فرســتادة توســت و شهادت مي‌دهم که 
علي- عليه الســام- ولي توســت و شهادت مي‌دهم 
که براي راهنمايي بشر، يازده چراغ هدايت فرستادي 
که اولادان آن پيشوا و شهيد محراب و شهيد عدالت 
مي‌باشند. و شهادت مي‌دهم که خط ولايت فقيه، تداوم 
بخش راه انبيا و اوصيا مي‌باشد و اطاعتشان واجب، که 

قرآن مي‌فرمايد:
»اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم.«و 
مي‌دانيم که راهشان، صراط مستقيم و صراط هدايت 

است که قرآن کريم است که مي‌فرمايد:
»ان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه و لاتتبعوا السبل 
فتفرق بکم عن سبيله«خداوند بدين راه توصيه نموده 
اســت؛ پروردگارا! قيام و حرکتم به خاطر تو است که 
فرمودي: »و قاتلوهم حتي لاتکون فتنه« قيام کرديم تا 

فتنه را براندازيم و دين را پياده کنيم و باز فرمودي »و 
ما لکم لاتقاتلون في سبيل الله«؛ چرا نمي‌جنگيد در راه 
خدا. اينک حرکت کرديم تا تو را ياري کنيم. خداوندا! 
اميدوارم که با دادن جان خود در راه تو بتوانم گوشه‌اي 
از بار کاروان شهيدان را که بر دوش خود دارم، به مقصد 
برسانم.چون در طول دوران طلبگي کلاس‌هايي براي 
عزيزان داشته‌ام، ولي عده‌اي از آنها شهيد شدند و به 
ديار عاشقان پيوستند، بارها با خود فکر مي‌کردم که 

چرا قافله اين عزيزان رفت و من هنوز جامانده‌ام و آنان 
سبقت گرفتند و جزء مقربين درگاه الهي قرار گرفتند 
که »الســابقون الســابقون اولئک المقربون.« به قول 

امام‌مان، آن رهبر فرزانه انقلاب که فرمودند:
»سيره انبياي عظام، خصوصاً نبي اکرم- صلي الله 
عليه و آله- و اصحابش در طول تاريخ فدا شدن در راه 
اســام بوده است و مردم ما هم اين سيره را در پيش 
گرفته و از آنان تبعيت مي‌کنند«.اين انقلاب، انقلابي 
 اســت که فرزندانش به نــداي »هل من ناصر« فرزند 
زهرا- ســام الله علیها- قيام کردنــد، چون به گفته 
رهبرمان که: »اگر نهضت حسين- عليه السلام- نبود، 
يزيــد و اتباع يزيد اســام را وارونه به مردم نشــان 
مي‌دادنــد«، اين انقلاب به خواســت خداي تبارک و 

تعالي شکست نخواهد خورد.
سخني با ملت و امت حزب‌الله؛ بايد محکم بايستيم 
و خود را براي مقابله با مشکلات احتمالي آماده کنيم 
که پير طريق‌مــان فرمودند:»اگر ما تســليم آمريکا 
و ابرقدرت‌ها مي‌شــديم، ممکن بــود امنيت ظاهري 
درســت مي‌شد و قبرستان‌هاي ما پر از شهداي  عزيز 
نمي‌گرديد، ولي مسلماً استقلال و آزادي و شرافت ما 
 از بين مي‌رفت«.ما بايد همچون حسين- عليه السلام - 
فرياد برآريم که »هيهات منــا الذله«.بار خدايا! ملت 
جهادگر و مبارز ايران در اين عصر و زماني که تمامي 
مستضعفين و مسلمين جهان کمک و ياري مي‌طلبند، به 
 خاطر اسلام و دفاع از حريم قرآن و مسلمين زجر ديده، 

قيام نموده و تاريخ و هدفش پياده کردن قرآن و احکام 
الهي است و به جز اتکال به درگاه تو و اعتماد به عنايات 
تــو پناهي ندارند که تو خــود آنان را ياري کني، چرا 
که فرمــودي: »ان تنصرالله ينصرکم« و وعده نصرت 
دادي کــه »ان تنصرکم الله فلا غالب لکم«.خدايا، ما 
پيروزي‌ها را از آن تو مي‌دانيم که اگر امدادهاي غيبي 
تو نبود، ما قدرت مقابله با دشمن‌هاي حيله‌گر جهاني 
را نداشتيم که »و ما النصر الا من عندا الله«.برادران! اگر 
امروز که روز سرنوشت‌ساز امت اسلامي و روز امتحان 
الهي است، ما قدري سهل‌انگاري درباره خون شهيدان 
کنيم و فرصت را به دست فرصت‌طلبان دهيم، اسلام و 
انقلاب عظيم اسلامي ما را خدشه‌دار مي‌کنند، به هوش 
باشــيم و دو جبهه درس و انقلاب را داشته باشيم. و 
به فرصت‌طلبان هم اعلام مي‌کنيم که دلسوزي براي 
شهدا نکنند که خانواده شهدا هيچ انتظاري به غير از 
اينکه اســام و قرآن و احکام الهي پياده شود، ندارند 
و آنان که مي‌خواهند به اســم آزادي و دفاع از خون 
شــهدا سخن بگويند، منافع خود را از دست داده‌اند و 
دايه مهربانتر از مادر شــده‌اند، بايد بدانند که ملت ما 
بيدار است و خوب اين افراد را مي‌شناسد.مايه تعجب 
است که حدود چهار سال از انقلاب عظيم اسلامي ما 
مي‌گذرد؛ چرا هنوز به خودشان نيامده‌اند. اتمام حجتي 
با گران‌فروشان و محتکران خدانشناس که با خون اين 
عزيزان مي‌خواهند بازي کنند، مي‌کنم و آن سخن امام 

است که فرمودند:
»محتکران و گران‌فروشــان خدانشــناس بايد از 
غضب الهي بترســند و بيش از اين خود را در پيشگاه 
خدا و خلق رســوا نکنند که عذاب الهي گريبان آنان 
را خواهد گرفت.«سخني با شما که در صحبت‌هايتان 
ناراحت بوديد و شرم داشتيد از اينکه از خانواده خويش، 
شــهيدي تقديم خدا نکرده‌ايد؛ از شما مي‌خواهم که 
ثابت قدم بوده، رســالت خون شهيداني که عزت را بر 
ذلت ترجيح دادند را به دنيا برسانيد و بفهمانيد که ما 
پيرو اســام و پيامبر و علي و اولادش و رهبر انقلاب 
هستيم و ايستاده‌ايم و مستضعفين جهان را از چنگال 
مستکبرين نجات خواهيم داد و اسلام پيروز است. اي 
خواهر و برادرانم! از شما مي‌خواهم که نفس سرکش 
را تزکيه کنيد و خــدا و ذکر او را فراموش نکنيد که 
ذکر خدا آرامش بخش قلب‌ها اســت. و نمازهايتان را 
بخوانيد و خدا را؛ يعني دين و مکتب خدا را فراموش 
نفرماييد.سخني هم با خانواده خويش دارم و آن اين 
اســت که اميدوارم از جدتان درس گرفته و در پياده 
کردن احکام الهي در خود و فرزندان کوشــا باشيد و 

دست از حمايت رهبري برنداريد.
 واجبات خدا را انجــام دهيد و محرمات را ترک 
نماييد.در خاتمه با شــما اي پــدرم! آنچه را که دارم، 
مقداري از آن را خمــس داده، بقيه را خودتان آنچه 
صلاح و رضاي خدا در آن اســت طبق شرع و دستور 
اســام رفتار نماييد؛ برايم ده روز نماز و روزه احتياطاً 
بخوانيد و بگيريد. و از دوستان و عزيزان و همه فاميل 

مي‌خواهم که مرا حلال بنمايند.

یادی از روحانی شهید محمدرضا فیض‌آبادی فراهانی

 شیفته شهادت در راه حسین)ع(
علی کامرانی


